
 233-291، ص 9311تان زمسو  پاییز، وششبیست، شماره سیزدهمسال ، مبانى فقهى حقوق اسلامى

 
 1های اعتباری در فقه و حقوقواکاوی منشأ حق

 2سیدمحمود نبویان
 دانشیار فلسفه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، قم، ایران

 سیدمحمدمهدی نبویان
 قم، ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، ،دکتری فلسفه تطبیقی

 
 چکیده

های مختلف بوده تا به ها مدعی حقجتماعی بشر است. انسانل بنیادین زندگی ائحق یکی از مسا یمسأله
طبیعی و تکوینی هستند و برخی  هاآنهایی که برخی از حق. آن به منافع و اهداف خود برسند یوسیله

است و در فقه و حقوق نیز  هاآنهایی که بشر واجد های تکوینی، اغلب حقدیگر اعتباری. قطع نظر از حق
های اعتباری است. یکی از مباحث جدی در فلسفه حقوق و سیاست، رح است، حقبه صورت ویژه مط

های اعتباری چیست و اساساً چه موجودی های اعتباری است که منشأ و سرچشمه حقبررسی منشأ حق
منشأ  یها دربارهدیدگاه ترینمهمهای اعتباری را جعل کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی تواند حقمی
عتباری و تبیین دیدگاه برگزیده در این رابطه است. در این پژوهش، چهار منشأ یعنی خداوند، های احق

دست آمده که خداوند، منشأ هقانون موضوعه، قرارداد و عرف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه ب
 های اعتباری در فقه، حقوق و سیاست است. حق

 
 ی، قرارداد و عرف.  منشأ، حق، اعتبار: هاکلیدواژه
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 مقدمه
های اعتباری برای صاحبان حق است، حق هاآنکه بشر مدعی ثبوت  هاییحقیکی از 

اعتباری غیرقابل انکار است. حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع پس  هایحقاست. وجود 
 از پرداخت قیمت آن، حق همسر بر همسر، حق همسایه بر همسایه، حق رأی مردم در

مسائلی که لازم است در این زمینه  ترینمهماعتباری است. یکی از  هایحقجامعه و ... از 
های اعتباری و تعیین آن است که این نوشتار در صدد بحث و بررسی شود، بررسی منشأ حق

بیان آن است. به تعبیری، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که چه موجودی 
در هر جامعه، یک یا  کهآنبار کند: آیا هر انسانی چنین شأنیتی دارد؟ یا حق را اعت تواندمی

را که انسان برای خود یا موجودات  هاییحقرا اعتبار کنند؟ و آیا  هاحقچند نهاد خاص باید 
باید  _یعنی خدای متعال_ موجودی مافوق انسان کهآن، معتبر است؟ یا کندمیدیگر وضع 

 وضع کند؟  _ر مستقیممستقیم یا غی_ را هاحق
مختلفی بیان شده است که در این نوشتار  یهادگاهیداعتباری،  هایحقمنشأ  یدرباره

و نیز تبیین دیدگاه برگزیده هستیم. اما پیش از آن لازم است واژگان  هاآندر صدد بررسی 
 را معنا کنیم.« اعتباری»و « حق»، «منشأ» یاصلی این نوشتار یعنی واژه

 
 نشأمعنای م

؛ اما در شودمیمنشأ در لغت، اسم مکان و به معنای محلّی است که شیء از آن ناشی 
اصطلاح به معنای ریشه و سرچشمه است، یعنی وقتی که بحث از منشأ حق حیات انسان 

، به دنبال آن هستیم که سرچشمه این حق را بیابیم؟ برای نمونه، باید روشن کنیم که کنیممی
خدای متعال و یا اعتبارات برخی دیگر،  کهاینسان سرچشمه آن است؟ یا آیا انسان بودن ان

، دادندنمیکه اگر این حق را برای انسان قرار  طوریبهسرچشمه این حق برای انسان هستند 
 ؟ بودنمیانسان دارای حق حیات 

ن، کاتوزیا .)رک شودمینیز تعبیر « مبنا»تذکر این نکته لازم است که گاهی از منشأ به 



 221/فقه و حقوق در  یاعتبار یهامنشأ حق یواکاو 
 

 (.22، صش1371؛ مدنی، 1، ص2، جش1377
 

 معنای حق
 .حق دارای معانی مختلفی است )برای مطالعه بیشتر معنای لغوی و اصطلاحی حق رک

، یاند از درست(. برخی از معانی لغوی آن عبارت231-211صص، ش1312نبویان، 
 ،12ق، ج1121، ابن منظور ک.سته است )برای نمونه ریثبوت، صدق، وجوب و شا

، 3ق، ج1121 ،یدی؛ فراه1141-1142صص، 1ق، ج1311، ی؛ جوهر11-11صص
های گوناگون فلسفه، عرفان، اخلاق، سیاست، حقوق، (. در اصطلاح نیز حق در حوزه4ص

، یکه شامل اصطلاحات فقه اصطلاح مورد نظر. اما در شودمیاقتصاد و فقه استعمال 
، یه معنای قانون، علم حقوق )واحداست، اولًا: واژه حق )و حقوق( ب یاسیو س یحقوق

ان، ی( و دستمزد )کاتوز21-21صص، ش1377، یزدی ؛ مصباح14-13صص، ش1374
( نیست، بلکه معنای دیگری مراد است؛ برای فهم معنای اصطلاحی 33، ص1، جش1377

 یاست، یعنی واژه« حقوق» ی: مراد از آن، مفرد واژهحق، لازم است توجه شود که اولاً 
مورد نظر از حق،  یگر، معنایدر لفظ و هم در معنا جمع است؛ به عبارت دحقوق هم 

 jurisprudenceو نه  lawاست، نه  یسیدر زبان انگل right یاست که معادل واژه ییمعنا
( law قانون است و  یبه معناjurisprudence یاگرچه گاه_علم حقوق است  یبه معنا 

(؛ 741و  711صص، ش1371، ییآقا ک.ر _شودیز استعمال میفلسفه حقوق ن یبه معنا
( اراده Having a right« )حق داشتن»ثانیاً: مراد از حق، معنایی است که در ترکیب 

رود )راسخ، کار میه( بBeing  right« )حق بودن»نه معنایی که در ترکیب  شودمی
 (.221و  114ص، صش1311

 .واجد آن است )رک ی است که صاحب حق«ازیامت»رو، حق به معنای ازاین
برای نمونه،  .(11، ص2ق، ج1313؛ همو، 213-212صص، 2، جش1312طباطبایی، 

ثابت  هاآنزوجین بر یکدیگر حق دارند، امتیازاتی است که برای هر یک از  کهاینمعنای 
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و  یژگیو یز به معناین« زیم»است و « زیم»شه یاز از ریامت کهایناست و با عنایت به 
 معنا کرد.« اختصاص»از را به یتوان امتیمت است، یخصوص

 
 معنای اعتباری

ر، تعجب، یاختبار و امتحان، اتّعاظ و پندگرفتن، فرض و تقد یاعتبار در لغت به معنا یواژه
م و یتکر گر، نظر کردن و پند گرفتن،یء دیبر ش یءایتدبر و نظر کردن، استدلال کردن از ش

، 1ق، ج1121؛ ابن منظور، 312م، ص2221 یومی،کار رفته است )فهم و احترام بیتعظ
(. اما در اصطلاح به معانی گوناگونی 221، ص1ق، ج1121؛ ابن فارس، 131-132صص

کار رفته است، از جمله: پندگرفتن و از محسوس به غیرمحسوس منتقل شدن )راغب هب
د خارجی نیستن ءماهیت اشیا یکننده(، مفاهیمی که بیان113م، ص1112، یاصفهان

چ وجه وجود یبه ه هاآنق یکه مصاد یمی(، مفاه117، ص4-1ق، ج1121، ی)اصفهان
( و جعل و 23، صة الحکمةینها ىقة علیتعلق، 1121، یزدیندارند )مصباح  یخارج

 یة الله العظمیر ابحاث آیق، تقر1111، یفی؛ قط72، ص2ق، ج1313قرارداد )ارسطو، 
ة ینها، ی؛ بروجرد274-271، 17صص، یول، الحلقة الایستانیالس ینیالحس ید علیالس

 .(122-121صص، 1تا، جیب ،الافکار
به معنای قرارداد و نیز اعطای حد چیزی به چیز دیگر که  معنای مورد نظراما اعتبار در 

اعتباری، عامل و سببی است که آن  هایحقآن حد را ندارد است. بنابراین، مراد از منشأ 
 کرده است. را برای صاحبان حق جعل هاحق

های مطرح در تقریباً همه حق کهآنپس از روشن شدن معانی مورد بحث، با عنایت به 
هایی حقنوشتار در صدد تبیین منشأ چنین باشند، در اینفقه و حقوق، حق اعتباری می

 هستیم. 
 
 



 223/فقه و حقوق در  یاعتبار یهامنشأ حق یواکاو 
 

 های اعتباریمنشأ حق
ها درباره منشأ دیدگاه ترینمهمهای مختلفی وجود دارد. برخی از در این مسئله، دیدگاه

 اعتباری به قرار زیر است: هایحق
 
 . خداوند 1

جوادی اعتباری، خداوند است. آیت الله  هایحقبه اعتقاد برخی از اندیشمندان، منشأ همه 
، مفهومی اعتباری و به یمعتقد شده است که مفهوم حق در اصطلاح فقه کهآنپس از  آملی
)عبدالله جوادی آملی،  شودمیبِر، جعل و اعتبار سلطنت است که از سوی معت یمعنا

های مختلف درباره منشأ و خاستگاه با ردّ دیدگاه  (،231-231، 21-21ص ، صش9331
بر این عقیده است که منشأ حق مانند  _و... یی، فردگرایعیمانند مکتب حقوق طب_حق 

 یست که همهین یانسان موجود .1را یف، خداوند است؛ زیمنشأ حکم، قانون و تکل
ا بوده و یانسان پس از انتقال از دن یات واقعیح. 2اش محدود به تولد و مرگ باشد؛ یهست
 یر موجودات مادیف سایاو در رد. 3ار محدود است؛ یبس یو یویات دنیو ح یماد یزندگ

 یعناصر محور .1ر موجودات ممتاز است؛ یاز سا یست، بلکه از همه جهات وجودین
او را  یجنبه ماد هاحقاز  ین وصف، بخشیاز جسم و روح است. با ا یبیوجود انسان ترک

 .1او هستند؛  یاست که مربوط به بُعد معنو هاییحقگر، یکنند؛ اما بخش دین میتأم
ها را مسخّر دهیده و همه پدیهدف خلقت انسان آفر یرا در راستا ینظام هست یخداوند همه

است و تنها  یا و فلاح عقبیان وصول به کمال دنت خلقت انسیغا .4قرار داده است؛  یو
انسان  یهر چند کمال واقع .7ربّ است؛  یت حق و بندگین کمال و فلاح، عبودیق ایطر

ن و آسمان یا و زمیمذمّت دن ین امر به معنایسبحان است، اما ا یخدا یل رضایتحص
انسان  یل مقامات عالیصو دار تح ینه اسلام، مهد کمال و نردبان ترقیا در آیست، بلکه دنین

، قلمرو عقل فراتر از حس و تجربه بوده و یدر جنبه معرفت .1و محل گذار فرشتگان است؛ 
ست و یکن همه علوم محدود به عقل نیشود، لیل میاز معارف به واسطه آن تحص یاریبس
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 نه عقل وهم آلود و نه_ یشود؛ عقل برهانیل میتحص یق وحیه از طریاز معارف عال یبرخ
اساس و با توجه به مقدمات مذکور روشن  این آید. براز ادلّه شرع به شمار می _زدهالیخ

انسان و سایر  هایحقجاعل  تواندمین _به دلیل نقص وجودی_که هیچ موجودی  شودمی
 هایحق تواندمیموجودات باشد، بلکه خداوند به سبب احاطه وجودی بر تمام موجودات، 

(. بنابراین، از دیدگاه 111، صش9331؛ همو، 117همان، ص .رکرا وضع کند ) هاآن
های اعتباری هستند که از سوی هایی که برای انسان ثابت است، حقایشان، تمام حق

که همه امور را به خدا اسناد « یامر اله» یهین دیدگاه با نظریاند. البته اخداوند اعتبار شده
معتقد است، متفاوت بوده و آن را  یات انسانیدر حآن  یعقل و ناکام یداده و به ناکارآمد

 .(213-212صصش، 9333؛ همو، 117ـ  112صص، ش9331مردود می داند )همو، 
نیز حق صرفاً امری اعتباری بوده و منشأ آن خداوند  مصباح یزدیاز دیدگاه آیت الله 

(. ایشان در برابر این پرسش که 111-111صص ،1ج ،ش1312است )مصباح یزدی، 
 کند، آورده است:های موجودات را چه موجودی وضع و اعتبار میقح

است و  هاآنپاسخ این است که کسی که مالک و آفریننده و صاحب اختیار همه »
داند؛ و او کسی جز خدای هدف خلقت هر موجود و کمال متناسب با آن را به خوبی می

دانیم و معتقدیم خداوند میحقوق را  یاین اساس است که ما اصل همه متعال نیست. بر
حقوق، ناشی از جعل و وضع و اراده تشریعی خداوند است. اگر انسان حق  یاعتبار همه

دارد زنده باشد، غذا بخورد، مسکن داشته باشد، ازدواج کند و ...، بدان جهت است که 
رای انسان خداوند این حقوق را برای او قرار داده، و تعلق اراده خداوند به جعل این حقوق ب

 .(903)همان، ص« نیز براساس هدفی است که از خلقت انسان مد نظر داشته است
کند نیز حقی ایشان حتی تصریح کرده است حقی که در مورد خداوند صدق می

هر اعتباری مبتنی بر  کهایناعتباری است و خداوند نیز حق تکوینی ندارد و با عنایت به 
انسان به کمال  ق برای خداوند آن است که در واقع،واقعیات است، پشتوانه اعتبار ح

 .(131و  127، 124صصاختیاری خودش برسد )همان، 



 221/فقه و حقوق در  یاعتبار یهامنشأ حق یواکاو 
 

 بررسی
داند، به نظر درست و برهانی اعتباری را خدای متعال می هایحقدیدگاه فوق که منشأ  .1

ربوبیت ( و 42/(، خالقیت )زمر143/رسد، زیرا با عنایت به توحید خداوند در ذات )بقرهمی
را اعطا کرده است، و  هاآن(، تنها اوست که خالق موجودات دیگر بوده و وجود 122/)انعام

در نتیجه، تنها اوست که مالک تمام ممکنات است، و روشن است که فقط مالک است که 
برای  تواندمیاین اساس، تنها موجودی که  در ملک خودش تصرف کند. بر تواندمی

را جعل کند، خدای متعال است و  هاییحقع، تقنین و نیز حق یا موجودات دیگر، تشری
هیچ موجودی بدون اذن او مجاز نیست برای انسان یا موجودات دیگر، حقی را وضع کند. 
به بیان دیگر، ربوبیت تکوینی و تشریعی عالم منحصر به خدای متعال است، زیرا ربّ به 

خداوند تنها ایجاد کننده و خالق  کهاینجه به معنای مالکِ مدبّر اشیای مملوک است، و با تو
موجودات عالم است، و تمام موجودات عالم، در اصل وجود، صفات و افعالشان عین ربط 

است، خداوند  هاآنای عدم ارتباط با خدای متعال، ملازم با نابودی و قائم به او بوده و لحظه
رف تکوینی در ملک خود را دارد. مالک موجودات عالم خواهد بود و تنها اوست که حق تص

که با رفتارهای _از سوی دیگر، یکی از تدبیرهای ضروری برای موجود خاصی بنام انسان 
اش آن است که خداوند انسان را به کمال و سعادت حقیقی _رسداختیاری خود به کمال می

است، صرفاً  هاخداوند موجِد و خالق و مالک انسان کهاینراهنمایی کند، و با توجه به 
اوست که حق ربوبیت تشریعی نیز دارد. در نتیجه، ربوبیت تکوینی و تشریعی منحصر به 
خدای متعال است و تنها اوست که حق تقنین و جعل حق برای مخلوقات را واجد است. 
)علامه طباطبایی در موارد مختلفی به انحصار مالکیت و ربوبیت به خداوند متعال تصریح 

 .(12، ص11ج ؛271-272صص، 12ج؛ 11، ص12ق، ج1313طبائی، کرده است: طبا
مانند پیامبر صلی الله _توان برای موجود دیگر البته اگرچه با اذن خدای متعال، می

مقام تشریع و اعتبار را در نظر گرفت، اما در صورتی که موجودی مأذون  _علیه و آله و سلم
را جعل کند، شرک در  هاییحقن یا از سوی خدای متعال نباشد، و در عین حال، قوانی
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ربوبیت تلقی شده و پذیرفتن حکم چنین انسانی به معنای عبادت و بندگی او خواهد بود. 
پذیرفتند، قرآن کریم در مورد قوم یهود و نصاری که حکم و تقنین احبار و رهبان خود را می

خَذُوا أَحْبارَهُ  هاآنتعبیر به ربوبیت و عبادت  هِ وَ کرده است: }اتَّ مْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّ
ا یمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِ یحَ ابْنَ مَرْ یالْمَس شْرکُِونَ{ یعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّ

ر دادند و ا[ را معبودهائی در برابر خدا قرای[ دانشمندان و راهبان ]تارکان دنهاآن: ]31)توبه/
چ معبودی یکه جز به عبادت معبود واحدی که هم را درحالییح فرزند مری[ مسنیچن]هم

 .دهند(وی قرار می کیچه شرو مبرّا است از آن کست دستور نداشتند پایجز او ن
کید شده است. برای أدر روایات منقول از معصومان علیهم السلام نیز بر این امر ت

 اند: را خداوند و حق او دانسته و فرموده هاحقنشأ همه م (ع)نمونه، حضرت علی
از مردم واجب کرد، و آن  یبعض یخود را برا یهااز حق یسبحان برخ یپس خدا»

بر  یگر را واجب گرداند، و حقید یها برخاز حق یها را در برابر هم گذاشت، که برخحق
ن یتر، بزرگیاله یهاان حقیشود مگر همانند آن را انجام دهد. و در میواجب نم یکس

سبحان بر هر دو  یکه خدا یحق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجب
« ن قرار دادیوند ملت و رهبر، و عزت دیپ یداریگروه لازم شمرد، و آن را عامل پا

 .(293، خطبه البلاغهنهج)
حتی حق _ هاحقدیدگاه فوق، مدعی است که هیچ حق تکوینی نداریم و تمام  .2

مورد قبول باشد، زیرا اولًا: در  تواندمیامور اعتباری هستند. چنین ادعایی ن _خدای متعال
صورتی که حق خدای متعال، یک حق اعتباری باشد، مستلزم تسلسل است، زیرا تنها کسی 

ا توان پرسید که آیبرای خدای متعال، حقی را اعتبار کند، خود اوست. اما می تواندمیکه 
خداوند حق جعل حق برای خودش را داشته است؟ این حق، نیز حقی اعتباری است؟ در 

، و روشن است که کنیممیال را نسبت به حق دوم مطرح ؤصورتی که پاسخ مثبت باشد، س
خداوند حق جعل حق برای خود را داشته و آن حق را نیز برای خود جعل کرده است، اما 

توان پرسید آیا خدای متعال که حق سوم را برای و می شودیمای ختم نال مذکور به نقطهؤس
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خود جعل کرده است، آیا حق جعل حق را داشته است؟ در صورتی که حق جعل خدای 
ال بیان شده ادامه یافته و ؤمتعال را یک حق ذاتی و تکوینی ندانیم، مستلزم تسلسل بوده و س

د را امور اعتباری دانست. ثانیاً: حق خداون هایحقتوان یابد. بنابراین، نمیپاسخ نمی
و جعل حق برای مخلوقات، برخی از  هاآنخداوند در خلقت ممکنات، حق تصرف در 

 هایحقباشند. ثالثاً: در ممکنات دیگر مانند انسان نیز تکوینی خدای متعال می هایحق
راکی و توان در نظر گرفت، مانند حق تصرف انسان در قوای ادتکوینی مختلفی را می

مستند به ادله عقلانی  تواندمی، نهاحقاین اساس، اعتباری دانستن همه  تحریکی خود. بر
 باشد.

 
 . قانون موضوعه 2

کاتوزیان،  .اعتباری، قوانین موضوعه است )رک هایحقبرخی دیگر معتقدند منشأ 
-11صصش، 1311؛ واحدی، 117ش، ص1311، صرامى، «وگو با دکتر کاتوزیانگفت»

ن یحقی که بر آمده از قوان یعنی_با ردّ هرگونه حق طبیعی و تکوینی « جرمی بنتام» (.11
بر آمده از قانون موضوعه  ی( معتقد است هر حقHart, 2001, p.80) _ستیموضوعه ن

که از  یز هستند و اعتقاد به حقیچ کی یحق و حق قانون»و اساساً  (Ibid, p.82است )
که هرگز پدر نداشت،  یره، پسریاقض است. مانند مربع داتن کیامده باشد، ید نیقانون پد

« کتابنا یکیاز تار ی، نوعکاز رطوبت خش یکه سرد است، نوع یء گرمیاز ش ینوع
(Ibid). 

توان هانس کِلْسِن نیز معتقد است بدون پیش فرض یک نظام حقوقی و قانونی، نمی
یک نظام حقوقی و قانونی  هیچ حقی را مقدم بر درباره وجود یا عدم حق سخن گفت؛ لذا

 .(121ش، ص1311هانس کلسن،  .)رک فرض کرد توانمین
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 بررسی
 این دیدگاه تذکر چند نکته لازم است: یدرباره

منشأیت قانون موضوعه برای حق، به معنای آن نیست که قانون مانند یک موجود  .1
وضوعه بیان در قوانین م هاحقذی شعور، جاعل حق است، بلکه مراد این است که 

 شوند.می
باشند، زیرا خود آن قوانین به سبب  هاحقتوانند منشأ برای قوانین موضوعه نمی .2

جعلی بودن، نیازمند جاعل هستند، و در حقیقت، جاعل است که قوانینی را وضع کرده 
اند. به دیگر سخن، منشأ حق، آن قوانین نیستند، ذکر گردیده هاحقاست و در آن قوانین، 

 باشد.را جعل و وضع کرده و منشأ آن می هاحقکه جاعل آن قوانین، بل
جعل و حق توان پرسید که آیا جاعل و واضع قوانین موضوعه، از سوی دیگر، می .3

وضع قوانین را داشته است؟ در صورتی که جاعل مذکور، حق جعل و وضع قوانین را نداشته 
مختلف ذکر شده است، معتبر نیستند،  هایحق، هاآناند و در است، قوانینی که وضع شده

پرسید او این حق را از  توانمیاما در صورتی که آن جاعل، حق جعل و وضع داشته است، 
آورده است؟ آیا این حق، یک حق اعتباری است یا تکوینی؟ در صورتی که  به دستکجا 

که  پرسیممیکرده و اعتباری باشد، نقل کلام به جاعل و معتبِر حق جعل برای جاعل قوانین 
که برای  هاییحقو نیز تمام _آیا حق جعلِ حق داشته است یا نه؟ در صورتی که حق او 

اعتباری باشند، مستلزم تسلسل  _شودمیمفروض دیگر در نظر گرفته  یهاجاعلسلسله 
باطل خواهد بود، از این رو، باید به جاعلی منتهی شود که حق جعل برای او یک حق 

ناشی از قوانین  هاحقتمام  کهاینشد نه یک حق اعتباری. از این رو، اولًا: ادعای تکوینی با
موضوعه هستند، باطل است، و ثانیاً: این ادعا که حق تکوینی قابل فرض نبوده و تمام 

 .باشدمیاعتباری است، نیز نادرست  هایحق، منحصر به هاحق
اعتباری، سخنی است باطل و  هایحقدر  هاحقبیان گردید انحصار  کهناچن .1
گسترده خدای متعال در خلقت  هایحق کهناتکوینی، قابل انکار نیست، چن هایحقوجود 
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عالم، تصرف در مخلوقات، ارسال رسل و ... و نیز حق انسان در تصرف در قوای مختلف 
 خود مانند قوه اختیار، حقی تکوینی است نه اعتباری. 

بیان گردید، قوانین به  کهناحق هستند نه مبانی حق. چنقوانین در حقیقت، منابع  .1
سبب موضوعه بودن نیازمند جاعل و واضع هستند، و در واقع، جاعل قوانین است که با 

بیان کرده است، به عبارت دیگر، منشأ و مبنای  هاآنرا در ضمن  هاحقوضع آن قوانین، 
، یعنی قوانین، باشدمی، محل ظهور و ارائه اراده جاعل ، جاعل قوانین است و قوانینهاحق

به اراده جاعل  توانمینه مبنا و منشأ آن. با مراجعه به قوانین است که  باشدمیمنبع حق 
  .(111ش، ص1311کاتوزیان،  .دست پیدا کرد )رک

 کهاین، زیرا چه باشدمیحق در قانون، نادرست  _و نه مبنا و منشأ_انحصار منبع  .4
مقصود از قانون، معنای عام آن بوده که شامل تمام مصوبات قوه مقننه و نیز قوه مجریه و 

مراد از آن معنای خاص بوده که  کهاینو یا  شودمی( هانامهنییآو  هابخشنامهوزرا )مانند 
، باشد، در رسدیمبه تصویب  یپرسهمهصرفاً شامل مصوبات قوه مقننه و یا اموری که با 

تمام مسائل و  حلراهدانست، زیرا  هاحققانون را تنها منبع  توانمیصورت، نهر دو 
، و امور دیگری مانند عرف، رویّه قضایی و ... نیز شوندنمیمشکلات بشر در قوانین یافت 

 .(122)همان، ص باشندمیدخیل  هاحقدر کشف 
 
 . قرارداد 3

. قراردادگرایان، قرارداد باشدمیحق برخی دیگر معتقدند که تنها قرارداد است که مُوجِد 
دانند و بر آنند که حقوق پس از تشکیل جامعه مطرح شده و اجتماعی را تنها موجِد حق می

جا که کنند. بدون وجود جامعه، وجودی برای حقوق متصور نیست. از آنمعنا پیدا می
گاهی جز قرارداد خاست تواندمییابد، حقوق نیز نتشکیل جامعه براساس قرارداد تحقق می

طبیعی یا تکوینی که ناشی از قرارداد نیست،  هاییحقبه  توانمیداشته باشد. بنابراین، ن
حقوق انسان، دلیل دیگری  یاعتقاد داشت. علاوه بر این، اختلاف میان ملل گوناگون درباره
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؛ 111ش، ص1311حقیقت و میرموسوی،  .)رک بر فقدان مبنای واقعی برای حقوق است
  .(21ش، ص 1373اشتراوس،  لئو

حقوق دیگر  ینظام اجتماعی یک حق مقدس است که پایه»روسو معتقد است: 
گیرد، پس بر روی قراردادها ، معهذا این حق از طبیعت سرچشمه نمیشودمیمحسوب 

کید أدرباره ضرورت تشکیل جامعه نیز روسو ت .(1ش، ص9333)روسو،  «استوار است
، کندمیی، بر توانایی هر فرد غلبه خواهد کرد و حیات او را تهدید که نیروهای طبیع کندمی

ست که دور هم جمع شوند، نیروی ا ای که برای بقای خود دارند اینتنها وسیله»از این رو: 
واحدی که بتواند بر مقاومت موانع غلبه کند، تشکیل دهند ... این نیروی واحد فقط ممکن 

البته در اجتماعی که تشکیل شده  .(11)همان، ص« آید به دستاست از اتحاد چند نفر 
، حفظ خواهد شد، چون همه به باشدمیاست، نیرو و آزادی هر فرد که اولین وسیله بقای او 

اند. اما با صرف تشکیل اجتماع، مشکل حل یکسان و بدون تفاوت وارد این اتحاد شده
اند، قوانینی را را تشکیل داده نخواهد شد، بلکه باید، همان مردمی که با قرارداد، جامعه

 .(14-11صصهمان،  .)رک را برای افراد در نظر گیرد هاییحقوضع کنند تا 
 

 بررسی
 رسد:درباره این دیدگاه نیز تذکر چند نکته لازم به نظر می

به قرارداد و قوانین برآمده از آن، با موازین عقلی  هاحقپذیرش تأخّر و وابستگی  .1
را اولین پرسش آن است که مردمی که قرارداد کرده و اجتماعی را به وجود سازگار نیست، زی

اند، قرارداد صورت اند یا نه؟ اگر چنین حقی نداشتهاند، آیا حق قرارداد کردن را داشتهآورده
ها است، بی اعتبار خواهد بود، اما انسان هایحقگرفته و نیز قوانین مورد توافق که بیانگر 

اند، آیا این حق، یک حق تکوینی و طبیعی است که نیاز به کردن داشته اگر حق قرارداد
این حق نیز مسبوق به یک قرارداد دیگر است؟ در فرض اول،  کهاینقرارداد نداشته باشد، یا 

زیرا این نظریه، مدعی است که هیچ حق طبیعی  شودمیقرارداد اجتماعی باطل  ینظریه
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قرارداد بشر است، اما فرض دوم نیز باطل است زیرا کلام را  برآمده از هاحقنداریم، و تمام 
اند یا نه؟ و اگر آیا مردم حق چنین قراردادی را داشته پرسیممیبه قرارداد دوم منتقل کرده و 

چنین حقی نیز مسبوق به یک قرارداد دیگر و بر اساس آن قرارداد پدید آمده باشد، مستلزم 
ار قرارداد انجام شده، پاسخی درست و منطقی پیدا تسلسل باطل شده و پرسش از اعتب

 نخواهد کرد.
 هایحقدیدگاه قرارداد اجتماعی که وجود  توانمیآید که نمی به دستاز نقد اول  .2

داند، درست دانست و این دیدگاه ناچار را ناشی از قرارداد بشر می هاحقتکوینی را منکر و 
را ناشی از قرارداد ندانسته و آن را یک  _کردن یعنی حق قرارداد_است که حداقل یک حق 

مانند حق خدای _ تکوینی دیگر هایحقاین، وجود  حق تکوینی و ذاتی بداند. علاوه بر
 قابل انکار نیست.  _متعال در خلقت عالم و حق انسان در تصرفت در قوایش

جامعه دهد، ممکن است با قرارداد قراردادی که هر جامعه میان خود انجام می .3
فارغ از قرادادهای بین المللی و قبل از  توانمیدیگر متفاوت باشد، و از این رو، اولًا: ن

مشترک میان کل بشریت سخن به میان  هایحقاز ، تشکیل سازمان ملل و لوازم ارتباطی
بر این نکته وفاق  ،هاآنگونه قراردادی میان آورد، در حالی که بشریت بدون تحقق هیچ

ها حق ظلم به یکدیگر نداشته و مظلوم حق تظلم خواهی دارد؛ ثانیاً: انسان دارند، که
آیند، برخاسته از محتوای قراردادها و نیز محتوای قوانینی که طبق ادعا از قراردادها پدید می

معتقد هستند، و به  هاآنهایی است که مردم یک جامعه خاص به فرهنگ، باورها و ارزش
، باشدمیای قوانین و قراردادها در جوامع مختلف، متفاوت همین سبب است که محتو

ها دانست نه ناشی از قراردادها، و را باید برخاسته از آن باورها و ارزش هاحقبنابراین، 
 قراردادها و قوانین، صرفاً منابع و جلوه گاه آن باورها هستند.

 
 . عرف 4

(. مقصود از 21ش، ص1311محمصانی،  .برخی معتقدند منشأ حق، عرف است )رک
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ای بین مردم مرسوم رو شدن با رویداد خاص، رعایت قاعدهعرف آن است که هنگام روبه
آور باشد. از این رو، در تعریف عرف الزام هاآنشده و این رسم چنان قوت گیرد که به اعتقاد 

از آنان  ای است که به تدریج و خود به خود، میان همه مردم یا گروهیگفت: قاعده توانمی
 .(171، صش9333کاتوزیان،  .آور مرسوم شده باشد )رکای الزامبه عنوان قاعده

عرف به عنوان یک منبع قانون و حق تلقی شود، نیازمند دو رکن و عنصر  کهاینبرای 
 است:

برای ایجاد عرف لازم است عادتی به مدت طولانی بین عموم  عنصر مادی: .1
قعه معین آن را به کار بندند. عنصر مادی عرف در صورتی مرسوم شود و همه در برابر وا

کامل است که عمومی و پایدار باشد. البته منظور از عمومی بودن عادت این نیست که تمام 
ها مخصوص به محل یا مردم یک جامعه به آن خو گرفته باشند، زیرا بسیاری از عادت

ای از مردم که شغل یا اقامتگاه گروهی معین از اشخاص است؛ بلکه باید در میان دسته
ای رعایت شود که معین دارند عادت مورد نظر جنبه عمومی پیدا کرده باشد، یعنی به اندازه

شمارند. برای مثال، اگر عادتی به عنوان عرف در تجارت بتوان گفت همه آن را محترم می
این مواد چنام مرسوم باشد  گیرد، باید در میان بازرگاناننفت یا اتومبیل مورد استناد قرار می

همان،  .که تخلف از آن را همه استثنایی شمارند، و در وجود آن عادت تردید نباشد )رک
 .(171ص

به عنوان عرف مورد استناد قرار گیرد که به اعتقاد  تواندمیعادتی عنصر روانی:  .2
وقی به شمار رود. کنند الزام آور باشد، یعنی در زمره قواعد حقکسانی که آن را رعایت می

ها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده است، چون به ها، با این که مدتبسیاری از عادت
دارند، به معنای خاص حقوقی محترم نمی ینظر مردم اجباری نیست و آن را به عنوان قاعده

، مانند شودمیهای اجتماعی محسوب نیست و جزو آداب و رسوم و نزاکت« عرف»کلمه 
کنند، یا مراسم محلی که در ابی که مردم در طرز معاشرت و برخورد با هم رعایت میآد

 .همان( .سازند )رکها برپا میها و سوگواریای از جشنپاره
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برای  علاوه بر این، عرف در فهم قانون و مصادیق آن نیز نقش مهمی دارد. قانون غالباً 
متوسل  هاآنگذار به رد و مفاهیمی که قانونفهمیده شود به کمک عرف و عادت نیاز دا کهاین
گفت که  توانمیباید در پرتو عرف و عادت روشن شوند. بدون مراجعه به عرف ن شودمی

، آیا فلان علامت، امضا به شمار شودمیچه وقت رفتار یک شخص تقصیر محسوب 
از شرایط  تواندمیآید، آیا فرد در مهلت معقول عمل کرده است، آیا عامل یک جرم می

، آیا عدم امکان شودمیتخفیف برخوردار شود، آیا فلان مال یادگار خانوادگی محسوب 
هایی که برای حذف معنوی برای تهیه سند یک تعهد وجود داشته است یا نه. تمام کوشش

 انجامدنقش عرف در همه این مسائل به کار رفته است به یک کلی بافی موردگرایی می
 .(122ش، ص1341داوید،  .)رک

 
 بررسی

« معروف و شناخته شده»درباره این دیدگاه باید توجه داشت که عرف در لغت به معنای 
اما در  .(327، ص1ش، ج1341؛ قرشی، 23، ص2ق، ج1111ابن عباد،  .است )رک

ای است که در میان مردم به به معنای قاعده _بیان گردید کهناچن_ اصطلاح علم حقوق
آور باشد. معنای سخن بیان شده آن است عرف شده و اجرای آن، الزامصورت تعیّنی مرسوم 

که اولًا: عمل به شیءای میان مردم مرسوم شده باشد و ثانیاً: از آن عمل  شودمیوقتی محقق 
 ای استنباط گردد، و ثالثاً: عمل به آن قاعده نزد مردم، الزامی تلقی گردد. رائج، قاعده

 :کنیممیوجه در این مورد به نکات زیر ت
ای که از عمل عرف و بر فرض درستی تعریف یادشده، معادل دانستن عرف با قاعده .1

مورد نظر  یگردد، از دقت لازم برخوردار نیست. در حقیقت قاعدهمردم، استنباط می
مورد نظر  یبرخاسته از عرف و سیره عملی آن است، نه عین آن. به عبارت دیگر، قاعده

 «.عرف»است نه « عرفی»
اصلی در مورد عرف آن است که آیا عملی که از ناحیه مردم انجام شده و  یمسأله .2
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عمومیت یافته است، درست و معتبَر است؟ روشن است که انسان دچار خطا یا هوی و 
(، از این رو، ممکن باشندمیهوس است )جز آنان که با عنایات الهی، دچار ملکه عصمت 

عملی، عمومیت یافته باشد،  کهاینکه خطا باشد، و صرف  است فعلی را انجام دهند
ای که از این تصحیح کننده و رافع احتمال خطای آن عمل نخواهد بود، در نتیجه، قاعده

 معتبر باشد. تواندمیها است، نانسان هایحقگردد و بیانگر رفتار استنباط می
مورد نظر، آیا مردم، حق انجام علاوه بر این، با قطع نظر از احتمال خطا بودن عمل  .3

اند که در مقام عمل، بناء را بر این امر اند؟ یعنی آیا مردم حق داشتهچنین عملی را داشته
بگذارند که در صورت تحقق شیء خاصی، حقی را به یک شخص داده و از شخص دیگر 
سلب کنند؟ حق اعطای حق به یک شخص و سلب آن از دیگری، چگونه برای عرف ثابت 

؟ در صورتی که حق مذکور ثابت نباشد، عمل انجام شده اعتباری نخواهد داشت، و شودمی
از جمله  هاحق یدر صورتی که حق انجام چنین عملی را داشته باشند، در صورتی که همه

حق مورد نظر، اعتباری باشند، مستلزم تسلسل محال خواهد بود. بنابراین، برای رهایی از 
ه موجودی برسیم که حق داشتن، ذاتی او بوده و آن موجود، حق جعل مشکل تسلسل، باید ب

 ها را به عرف اعطا کرده باشد. حق برای انسان
برهانی ارائه داد که عرف، از ناحیه موجود برتری که حق جعل حق  توانمیاما آیا  .1

که چنین موجودی فقط خدای متعال _ها و موجودات دیگر، ذاتی او است برای انسان
 ، مأذون بوده و حق جعل حق برای دیگران را واجد است؟_ستا

باید توجه داشت عرف در برخی اصطلاحات، همان امری است که در مباحث اصولی 
کید اصولیون امامیه بر آن است أگیرد. تمورد بررسی قرار می« سیره یا بناء عقلاء»با عنوان 

بوده که از سوی پیامبر و ائمه سلام  که سیره عملی عقلاء یا عرف، در صورتی حجت و معتَبر
یید و امضاء قرار گرفته باشد، در غیر این صورت، حجیتی ندارد. أالله علیهم اجمعین مورد ت

سیره عملی مورد نظر معتبر باشد، باید در مرئی و مسمع شارع  کهاینبه عبارت دیگر، برای 
شد(. سیره عملی موجود در محقق شده و شارع آن را امضاء کرده باشد )یا نهی نکرده با
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زمان حاضر نیز در صورتی حجت خواهد بود که بتوان وجود آن را در زمان معصوم و نیز 
امضاء یا عدم نهی معصوم از آن را ثابت کرد. در صورت ثبوت امضای شارع، محدوده 

دیگری است که از سوی اصولیون  یدلالت بناء عقلاء در احکام تکلیفی و وضعی، مسأله
گیرد. بناء عقلاء از مقوله لفظ نیست، از این رو، باید روشن شود که از بحث قرار می مورد

، وجوب توانمیآید یا می به دستجواز به معنای عام در احکام تکلیفی  حجیت آن، صرفاً 
 یا استحباب یک عمل را نیز استنباط کرد. 

رعه به سیره متشرعه انقسام سیره به سیره عقلاء و سیره متشرعه، و تقسیم سیره متش
با دیگری، از  هاآنیک از  های هربالمعنی الاعم و سیره متشرعه بالمعنی الاخص، و تفاوت

مسائل مهم دیگری است که نزد اصولیون امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
-111صص ق،1111م، ی؛ حک17-43صصق، 1124نی، یامام خم .)برای نمونه رک

 .(212-211صصق، 1117؛ بروجردی، 173-171صص، 2ش، ج1371 ؛ مظفر،113
 

 بندیجمع
بیان گردید، اعتبار در محل بحث، به معنای امر قراردادی و نیز اعطای حدّ شیءای  کهناچن

خداوند منشأ  .1اعتباری چهار نظریه بیان شد:  هایحقمنشأ  یبه شیء دیگر است. درباره
قرارداد  .3اعتباری هستند؛  هایحقمنشأ  قوانین موضوعه .2اعتباری است؛  هایحق

اعتباری است. و در میان  هایحقعرف منشأ  .1اعتباری است و  هایحقاجتماعی منشأ 
های بیان شده، دیدگاه اول مورد قبول واقع شد و این یعنی خدای متعال چون خالق دیدگاه

نین و حق برای جهان است، مالک موجودات بوده و تنها اوست که حق تصرف و جعل قوا
چنین در صورتی که این حق را به دیگری واگذار کند، آن موجود نیز دارای را دارد. هم هاآن

 ، در غیر این صورت، هیچ موجود دیگری حق جعل حق را ندارد. باشدمیحق جعل حق 
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